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درسال های اخیر به باور بزرگان موسیقی، موسیقی اصیل ایرانی به 
دلایل مختلف، بیش از پیش درانزوا قرارگرفته و به حاشیه رانده شده 
است، با این  حال فکرمی کنید برگزاری کنسرت هایی از این دست 

چقدرمی تواند در احیاء موسیقی ایرانی نقش داشته باشد؟
البته موسیقی ای که ما در کنسرت اخیر اجرا  کرده ایم سنتی نبوده 
و اکثر قطعات، تنظیم  شده کردی هستند؛ منتهی با آنسامبل سازهای 
ملی. درباره موسیقی اصیل ایرانی که اشاره کردید من هم معتقدم در 
سال های اخیر واقعا نسبت به این نوع موسیقی و هم موسیقی نواحی 
و قومیت های مختلف کم  لطفی شده است. چه به  لحاظ تبلیغاتی و 
چه از نظر حمایتی. به  خصوص این  که برگزاری کنسرت در این سال ها 
به  مراتب سخت تر هم شده و پروســه دریافت مجوز و تایید گروه 
موسیقی، یک پروسه طولانی را طلب می کند. به  طوری که گاهی در 
این مسیر، خسته و پشیمان می شوم و به خودم می گویم اگر کنسرت 
برگزار نکنم بهتر است! اگر تا امروز این نوع از موسیقی به حیات خود 
ادامه داده، فقط و فقط به خاطر حمایت های مردمی بوده است که 
پشتوانه ما در این مسیر به شمار می رود تا انگیزه برگزاری کنسرت 
داشته باشــیم. به  خصوص این  که امروز بخش وسیعی از تبلیغات 
موسیقی به دست مافیای قدرت اســت و طبیعی است آن  طور که 
باید نمی توانیم به هنگام برگزاری هر کنسرت به تبلیغ بپردازیم. اگر 
مردم هم از این نوع موسیقی حمایت نکنند، به طور کامل این سبک 
کار تعطیل می شــود. الان بزرگان موسیقی که نام و نشانی دارند و 
سال ها برای روشن نگه داشــتن چراغ موسیقی این مملکت خون 
دل خورده اند، بیکار و خانه نشــین هستند وعملا فعالیتی ندارند. 
اصلی ترین دلیلش این است که کنســرت دادن در شرایط فعلی 
دشوار است. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که سلیقه مردم 
را نسبت به موسیقی ایرانی با چیزهایی که در فضای مجازی است 
یا کنسرت هایی که در حال اجراست عوض کرده اند. البته من هیچ 
کنسرتی را رد نمی کنم و معتقدم هر کنسرتی که اجرا می شود خوب 
است، ولی واقعیت این است که اغلب کنسرت های امروز بیشتر به 
جشن عروسی شــباهت دارند تا این  که مخاطب به شکل جدی به 
تماشای یک رویداد موسیقایی بنشیند. این عوامل باعث شده تا 

نسبت به موسیقی ایرانی سلیقه مردم به  تدریج 
عوض شود. 

من هــم نمی دانم 
چاره این مسئله چیست، 
فقــط می دانم کــه باید کار 

دهیم.  خودمان را انجام 
دراین سال ها کم نبوده اند جشنواره هایی که با محوریت موسیقی 
نواحی برگزار شده اند، به  عنوان مثال، در حال حاضر جشنواره ای به 
این نام داریم، یا همین طور یکی از بخش های جشنواره موسیقی 
فجر را موسیقی نواحی تشکیل می دهد. به نظر شما این رویدادها 
در این سال ها چقدرتوانسته اند عامه مردم را با زوایای پیدا و پنهان 

موسیقی نواحی هر منطقه از ایران آشنا کنند؟
البته نمی شود اسم موسیقی که ما در کنسرت اخیر اجرا کردیم را 
موسیقی بومی گذاشت، چون هرکدام از قطعات این کنسرت ساخته 
و ارکستراسیون شده است. موسیقی بومی به این معنی است که 
از یک نقطه جغرافیایی بیاید و به شکل ابتدایی، یعنی همان  طور 
که هست اجرا شــود. در مجموع، باید از هردوی این موسیقی ها 
حمایت کرد. هر چند امروز در کشور ما حتی ارکسترسمفونیک هم 
باقی نمانده است، چه برسد به انواع دیگر موسیقی. شکی نیست که 

گفت وگوی صبا با اردشیرکامکار، سرپرست گروه و نوازنده پرسابقه کمانچه

موسیقیکردیآنگونه
کهبایدشناختهنشدهاست

 اردشیر کامکار یکی از هنرمندان با 
سابقه درعرصه موسیقی به شمار می رود. 
او نوازنده کمانچه و یکی از اعضای گروه 
»کامکارها« است که در این سال ها صرف  نظر از فعالیت 
در گروه کامکارها به ســاخت قطعات بسیار و نگارش 
کتاب های متعددی در زمینه ساز کمانچه پرداخته است. 
این هنرمند طی روزهای اخیر بــه همراه گروه خود به 
اجرای کنسرت پرداخت که شاهرخ هدایتی خوانندگی 
آن را به  عهده داشت. دراین کنسرت، قطعاتی چون »مامه 
کرنو«، »لانکوله«، »شکوفه باغ رعنایی«، »گرمیانی«، 
»مکتب«، »سیرانه من« و... اجرا شد. خبرنگار صبا در 
حاشیه برگزاری این کنسرت که پنجشنبه ۱0 آبان ماه 
در تالار وحدت اجرا شد با اردشیر کامکار به گفت وگو 

نشسته  است که در ادامه می خوانید.

گفت و گو

آزاده صالحی 


